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 چکاده 

تغاار،  هاسیت ک  ییا تکرار از گذشیه  تاکنون دسیه وغ تغاار شیده اسیت ز در  یور   این رقال  در پی پاسی  ب  این پرسی 

اند. هدف این تحقاق بررسی ز تحلال تحولا  تکرار ز نمای  تغاارا  ین از گذشه   رخ داده  چ  شکل ب   هااین دگرگونی

 ینایعی   ز  د بررسیی ررار گرفه  اسیت بندی سیارز  شیماسیا رور ربنای دسیه  ی تکرار برتا اررزز اسیت. در این رقال ، گذشیه 

الاطراف ز تکرار یا تکریر را در العجز، تشییاب الصییدر، ردالصییدر علیهمچون اعنا  یا الهزام، طرد ز عکس، ردالعجز الی

ی تعاریف   یور  گرفه  ز پس از اراه   یع ی این  یناا ، ررزری بر پاشیان ی تکرار ررار داده اسیت. بر این اسی زیررجموع 

های روجود رشی    ها انجام شیده ز تااز از دیدگاه  مختصرر  جمع بندی ی هر  ینعت،  دربارهز نظریا  گذشیهاان  

ی ررزری رزایهی ز ربهنی بر تحلال رهون  های ین ب  شیاوهتحلالی بوده ز داده-گردیده اسیت. رزغ کار این تحقاق تو یاای

 .گردیزری شده است 

 سار تحول تکرارانواع تکرار، بلاغت، ی تکرار؛ یرای زاژگان کلادی:  

A Perspective on Repetition from the Past to the Present 
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Abstract 

This article seeks to answer the following questions: Has the concept of repetition 

undergone changes over time? If so, what forms have these changes taken? The purpose 

of this research is to examine and analyze the transformations of repetition and illustrate 

its evolution from the past to the present. This study adopts a descriptive-analytical 

approach, with data collected through a library-based and text-centered method. The 

examination of repetition in historical contexts is based on the classification of Siros 

Shamisa, who categorizes literary devices such as commitment (or obligation), exclusion 

and mirroring, radd al-ajz ila al-sadr, radd al-sadr ala al-ajz, similarity of structure, and 

repetition itself under the broader concept of repetition. Accordingly, this study provides 

an overview of these rhetorical devices, followed by a detailed discussion of their 

definitions and interpretations by previous scholars. A concise summary of differing 

viewpoints and definitions is also presented, highlighting any notable distinctions.                                                       
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 رقدر  

چاز  نماید ک  در هم  چاز تکرار است ز بدزن تکرار هم   اگر در کُل، تکرار را در نظر بااری  چنان ری

تش ا  ز تباان  های ر هلف رابلزجود تکرار در تمام نمادهای عالم ب  گون "شود؛ بنابراین  نابود ری

  (.۳۰۰ ص  ،۱۳۴9کارنای، )دیل "یزرداست؛ زیرا هر نمودی در عالم همچون خودی را ب  زجود ری 

شود ز یغاز ری   ک  از یک نقط  یها در ردارهای رش صشناسان  حرکت ساارا  ز سهاره با نااه جمال

  گردد ز این رزند تکرار همچنان ادار  دارد، سبز شدن گااهان ز خشکادن ز دزباره ب  همان نقط  بازری 

های دزباره سبز شدن، تب ار یب ز دزباره ب  شکل باران نازل شدن، زادن ز رردن، خواب ز خور ز نمون 

ازاینبی ریشماری  شمرده  تکرار  ز  دست،  در  "شود  است. تکرار  اساسی  رساهل  از  هنر  زیباشناسی 

  (. 8۳، ص۱۳95  سا،امش)  "زدن پرندگان ب  سبب تکرار ز تنازب است ک  زیباستها، بالکورسوی سهاره

ریه ، تناظر زرانی است ک  رعادل ین در  "یفریند ز این  هاررونی رنظ  در طباعت، تکرار رهوازن ری 

ر حرکت است ز زیبایی ین در لذ  انهظار است  طباعت، تورف حرکت در برابر رانع ز سپس اسهمرا

ای . در طباعت این نوع ریه  بساار شایع است ازجمل  درحرکت زارع شدن ین دزخه    رز ک  چش  ب  ازین

پااپی رلب،  انبساطی  ز  تبر  انقباضی  برگشت  ز  یردن  فرزد  حرکت  فصول،  در  سررا  ز  گررا  یردن 

ایهازم  پارز.  تازیان  ز حرکت  انبساط ز شکنان، ضربۀ  زندگی است:  رانون  ز  کار  ز  پدیده حرکت  ن 

زیرا هر جسمی راان دز حرکت ب  زرانی برای استراحت نااز دارد   ؛زباداریانقباض، دم ز بازدم، خواب

کنا   در طباعت ینچ  را رشاهده ری   (.۳6  -  ۳5    ،  ۱۳۷8  ب،ی  )غر  "ز حرکت ردازم غاررمکن است

با  زیباست ز بدزن شک یکی از جاذب  این تکرار  زیبایی در طباعت همان تکرار است ز  های ره  

گارد ز در دل کاغذ یید ز با بال خاال نارز ری جمال دلربای  در ذهن هنررند ز شاعر ب  حرکت درری

های تکرار از ین اسه راج  شود ک  گون رتن ظاهر ری گارد ز در اشکال کوتاه ز بلند در  نشسه  ز یرام ری 

  ، ص ۱۳9۷  ، یرار   ز  یدگلاب  ی)احمد  " شعر چازی ناست جز ب  روساقی رسادن کلام"گردد چون  ری

2 .) 

های دزر تا ب  اررزز رورد بحث عنوان یک  نعت ز نوعی از ابداع هنری از گذشه در ادباا  تکرار ب 

زیژه شعر اسهااده  تر شدن رتن ب ش  از این شارد هنری برای هنریشاعران ز ادباان بوده است ز هما 

 ور  کلی در  های دزرتر رطرح نبوده؛ لاکن ب  طور ک  اررززه رطرح است درگذشه اند، ارا ینکرده

الصدر، تکریر یا تکرار ز یا برخی العجُز، ردالعجز الیباب توازن، عرزض، رافا ، اعنا ، ردالصدر الی

ی تکرار است. تکرار بحث ررارگرفه  از زیررجموع   یار ک  در یثار بلاغی گذشهاان رورداز  نایع د

دزباره کردن، عملی را دز یا چند ررتب  انجام دادند، دزباره گاتن، بازگاتن، چندبار گاتن  "در لغت یعنی  
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ی ادبی  ( ز در ا طلاح عبار  از  نعه ذیل زاژۀ تکرار ،۱۳۷۱)رعان،  "یک رطلب، دزبارگی، تجدید

 شود.  ها در کلام تکرار ری ها ز سازه ها، یزاها، هجاها، زاژه است ک  برای حسن ز زیبایی کلام، زاج 

ی این نوشه   شود کاری است بساار گسترده ز از حو ل بررسی تماری  نایعی ک  رربوط تکرار ری

گاری ازینچ   طلبد ز دری دیار. در این دم ز در این نوشه  با الهامین کار فر ت چندسال  ری  ؛خارج

عنوان   تحت  شماسا  تکرار"سارز   ک     "رزغ  بر  نایعی  داشت  خواها   ررزری  است،  یزرده 

 شده است. تکرار ررار داده یزیررجموع 

ذشه  تاکنون دسه وغ تغاار شده است  هاست ک  ییا تکرار از گ این رقال  در پی پاس  ب  این پرس 

دگرگونی این  تغاار،  در  ور   داده ز  رخ  شکلی  چ   ب   تحلال  ها  ز  بررسی  تحقاق  این  هدف  اند. 

 .تحولا  تکرار ز نمای  تغاارا  ین از گذشه  تا اررزز است

 رزغ تحقاق   

ز ربهنی بر تحلال   ی ررزری رزایهیهای ین ب  شاوه تحلالی بوده ز داده-رزغ کار این تحقاق تو اای 

شود رول ریک  نظریا  ز تعریاا  حداکثر نقل  استطور  ی ررزر اینز نحوه  رهون گردیزری شده است

 .گرددهای ین تحلال ز ارزیابی ریز تااز  گاردای  ور  ریبندی فشردهز بعد جمع

   ها یافه    

های دزر ب  ین توج   گذشه  های بدیعی عمر درازی دارد ز از   نعت ادبی تکرار چون سایر  نعت 

  یهایهای ک  اررززه از تکرار  ور  گرفه  است درگذشه  نبوده بلک   نعت بندیشده است؛ ارا دسه 

تکرار ری ب  ک  شارل  ردی   را در کهب  ب   ور  جداگان  ز رسهقل ریگردد  یا  بانا   الهزام  رثال  طور 

علی ردالصدر  علیاعنا ،  ردالعجز  رداالعجُز،  علیالصدر،  علیلابهداء  ردالصدر  العجز،  العجُز، 

الاطراف ز طرد ز عکس یا تبدیل ز عکس ک  العجز، تشاب الابهداء، ردالعرزض علیردالعرزض علی

ری هم  را  این  نایع  زیررجموع ی  ردالمطلع،  توان  ردالقافا ،  ز  ردیف  رافا ،  البه   ررارداد  تکرار  ی 

 بند ناز تکرار هسهند.بند ز ترکابال، ترجاع زجواب، تکرار ابحار عرزضی ز افاعسؤال

یادیزر ری  را  نکه   رنابع ردی  ز جدید این  اکثر  از  تکرار کوش  شده است  تحول  ک  در سار  شوم 

 بازتر.   ایباشد برای دیدگاه انهقادی  ییگردد تا دریچ   های پاشرزان عل  بدیع نقلاسهااده شود ز دیدگاه

 اعنا  یا الهزام 

اندر نظ  ز   ،رعنی زی ین بوَذ ک  دبار ز شاعر تکلای کنند"کند گون  تعریف ری رادزیانی اعنا  را این 

( ز برای این ۳6  ص ،5۰۷)رادزیانی،    "دارند اندر روافینثر چازی را ک  بر زی نبوَذ، چنانک  حرفی نااه 
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رسعودی گویذ: ر الاان  "گردد:   ور  نمون  ذکر رییزرد ک  دزتای ین ب های زیادی ریتعریف رثال 

رکن درنگ ازین با  ز رززگار ربر/ کی   //درارتو روران بوذند رارشُذند/ بریزر از سِر روران رارگشه  

 راراژدها شوَذ از رززگار بایذ 

 خون ی  ری ه    ریکی درین هردز زِ ی تاغ/ زز بسن زده کی تو در هند ز در ایراز عنصری گویذ: از بس

      ،5۰۷ ،یانی)رادز "طبرخونزین هر دز زرِی هرچ گاا رزیذ تا حشر/ با   هم  رزیان بوذ شاخ 

۳6-۳۷.) 

در دز بات بالا کلماتی را ک  زیرغ خط کشاده شده شاعر الهزام کرده ک  خلاف تعریف رادزیانی یک  

ارا ب  دنبال اعنا  یا الهزام عنوانی دیاری را یزرده است ک  ین را    ؛ زاژه استحرف ناست بلک  یک  

دهد: گون  توضاح ریخوانده ز این اعنا  ررین  ه  درزارع تکرار است ک  ین را این   " القرین فی اعنا "

تماری  پس کی حدزد روافی نااه داشه  بوَُند ب بلاغت ین است کی شاعر یا دبار ازین   ییکی ازجمل "

ای کی رِی بجویی سا /  ررین  را اندر بات بانجانند. رثال زی چنانک  رسعودیِ غزنوی گویذ: جاه جوی

،  5۰۷ ،یانی)رادز "سا  ز جُز سا  زیر جاه دَرسَت// سا  را هرکی باابذ ز باز/ جاه با اژدها بچاه دَرسَت

 (.۳8 ص

بالا علازه ابهدای  یعنی    " سا  "ی  ر زاژه الابهداء دردالعجز علی  ، اعنا   بر   در رثال  یخر رصراع ازل ز 

در ازل رصراع ازل ز یخر رصراع دزم ز ردالقافا  ک   "جاه"ی العجز در زاژه ردالصدر علی رصراع دزم،

 خورد. در یخر بات ازل ز یخر بات دزم ناز ب  چش  ری یعنی  "درست"در یزردن رافا   

اعنا   "گون  است: تر از اعنا  دارد ک  این السحر نسبت ب  رادزیانی تعریف رشرزحی حداهقنویسنده 

در کاری س ن افکندن باشذ ز این را ناز لززم رالایلزم خوانند ز این جنان بوذ کی دبار یا شاعر ازبهر 

یرای  س ن جازی تکلف کنذ ک  برز لازم نبوذ ز س ن بی ین درست ز تمام بوذ جنانک  در یخر  

جاع یا در یخر اباا  پا  از حرزف رزی یا ردیف حرفی را الزام کنذ؛ رثال از ررین: فارا الاها  فلا  اس

ی تاغ/ ز از بس کی  یا رسعود رازی گویذ: از بس کی تو در هندز در ار ان زده  تقهر ز اراالسایل فلا تنهر

ا   هم  رزیان بوذ ز  ی خون// زین هردز زران هرج  کاا رزیذ تا حشر/ بدرین هردز زران ری ه  

 (.26 ، ص 668)زطواط،  "شاخ طبرخون

  "کی "، " سا "، "جوی"، "جاه"های ، تکرار زاژه "ی"اعنا  ررین ، تکرار رصو   بر  در رثال فوق علازه

را در    " کیاز بس"الابهداء ز عبار   کنا  ز همچنان تکرار ردالعرزض علیرا رشاهده ری   " درست"ز  

 بانا .  رصراع ازل ز دزم ری 
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رانند زطواط شرح ری   "البدیع"ی  نویسنده  را  اعنا :  دهد ز ریاعنا   ک   ک  شاعر  "گوید  ین است 

رعایت ین لازم است بعضی حرزف را ک  تکرار ین زاجب ناست ز شعر بدزن   علازه بر ینچ  در رافا 

الرحم  در اشعار ذیل  اجل سعدی علا     شا ین درست باشد بر خود زاجب شمارد ز تکرار کند چنانک

 نعت اعنا  را رعایت کرده: چش  بد  دزر ای بدیع شمایل/ راه رن ز شمع جمع ز رار ربایل// 

رزی ز بازناایی/ سرز ندیدم بدین  ات رهمایل// هر  اهی را دلال رعرفهی است/ رزی  کنان ری جلوه

 (. ۱۱ ، ص ۱۳۰8خان،  )رارزا عبدالعظا  "تو بر ردر  خداست دلایل...

تعریف ریراس یا کلم "کند:  رازی اعنا  را چنان  الهزام ین اعنا  ین است ک  شاعر حرفی  ی ک  

عج  ین را لززم رالایلزم خوانند   ی زاجب نباشد، الهزام کند ز در هر بات یا رصراع رکرر گرداند ز شعرا 

در هر رصراع این رصاده الهزام سنگ  ز اعنا  در کاری دشوار افکندن باشد جنانک ساای ناسابوری  

ون سا  در سناان  چار سنک دل ای لعبت سامان عذار/ در دل رن رهر تو  از سا  کرده است: ای ن

ست/ همچو نق  سا  ز سنگ اندر دل رن بایدار//  و ت   ناار ز رهر   حصار// سنک دل یاری ز سامان بر

  "ز سنک ناکاه  برفهی از کنار...  رن جو سنک   لب در عهد تو جون سا  دز رزی/ زان جو سا  ا

بانا  ک  چازی در اعنا  افززده رازی ناز ری تعریف راس  (، در۳56-۳55   ،  ۱۳2۷رازی،  )راس

ان تعریف کرده بودند همان است؛ اگر دز بات ازل را در نظر بااری   اطور ک  پاشانن نشده است ز هما

ارا اگر کل رصاده را در نظر داشه  باشا  کلما  سا  ز سنگ الهزام   ،ناز الهزام شده است " دل"ی کلم 

 شده است.

الاعهاب  "ذکر کرده است ز چنان توضاح داده است:    "الاعهاب"رؤلف ردارج البلاغ  اعنا  را با این نام  

بارزن نهوان یرد ز در    ب  رعنی ب  کار رشکل شرزع کردن ز خود را ب  کار س ت افکندن باشد ک  از ین 

ا طلاح  نعهی است رشهور ز این  نعت را لززم رالا یلزم خوانند ز چنان باشد ک  ازبهر یرای  س ن  

چازی را ب  تکلف الهزام کنند ک  زاجب ز لازم نباشد... چنانک  رشاد زطواط گوید: سه  تو در زران 

رری تو  رلک  نا ح  ردم//  نهاده  فلک  بر  تو  ردر  سپاه/  ندمکشاده  ندی   تو  حاسد  در  طرب/   " ن 

 (.۱9- ۱8   ،  ۱۳۳۱)هدایت، 

اعنا  در لغت، زادار  "دهد:  طور توضاح ریخواند ز اینخزایلی اعنا  را، اعنا  یا لززم رالا یلزم ری 

کردن ب  کار دشوار است ز در عل  بدیع چنان است ک  شاعر ر صو اً در رافاۀ شعر حرزفی را ک   

ام کند، رثل این رباعی: چون عارض تو راه نباشد رزشن/ رانند رخت گل نبود رعایه  لازم ناست الهز 

     ، ۱۳۳۴)خزاهلی،  "در گلشن// رژگانت همی گذر کند از جوشن/ رانند سنان گاو در جنگ پشن

 در هر چهار رصراع الهزام شده است. "غ " (، در این رباعی حرف 8۷-88
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ازجمل   "برده ز ب  این شکل شرح داده است:  م رالایلزم نام البلاغ  اعنا  را ب  نام لزز رجایی در رعالم

رحسنا  لاظیِ لززم رالایلزم است ک  ین را اعنا  ناز گویند ز ین عبار  است از اینک  رهکل  ربل از  

رنزلۀ حرف رزی است در فوا ل فقرا  حرفی یا  حرزف رزی در روافی اباا  یا ربل از حرفی ک  ب  

  ، ص ۱۳5۳)رجایی،    "نی تکرار ین را در یخر اباا  ز فقرا  بر خود رلزم نمایدحرکهی را الهزام کند یع 

۴۱8.) 

کند یکی ان ز ین را ب  دز ب  ، ب   ری اگون  تعریف کرده است ک  پاشانکاشای اعنا  را همان

در عهاب ز کهاب ز دیاری الهزام   " "اعناتی ک  حرف پا  از حرف رزی یا ردف باازرد رانند حرف  

    ،  ۱۳69گون  را الهزام رطبوع خوانده است )زاعظ کاشای،    در رصراع ز بات ک  اینیک کلم

ک  دیاران برای دارد ز رادیپا  برری( ز ارا کزازی در تعریا  از اعنا ، یک گام ب  ۱۰۳  -   ۱۰2

را در شکند ز الهزام  د را دره  ریاند ک  حرف ربل از حرزف رزی بوَ اعنا  یا لززم رالایلزم ذکر کرده

های گذشه  ناز این درست است ز کزازی اعنا  دهد ک  با توج  ب  تعریف سراسر یک سرزده تعما  ری 

اند، ین است ک  س نور یک حرف یا با   اعنا  ک  ین را الهزام ناز خوانده "کند: را چنان تعریف ری 

ب  تکرار باازرد. نمون  را خواج    هایی را در سراسر سرزده پا  بدارد زیا زاژه از ین را در رافا ، یا زاژه  

ای ک  پا  از رزی الهزام کرده است؛ یغازین غزل این است: هر نکه   "ی"ز    "الف"در غزلی دز حرف  

 (.8۷ز  85   ،  ۱۳۷۳)کزازی،  "..."الل  درُّ راهل!"گاه  در ز ف ین شمایل/ هر کو شناد گاها: 

ک  دیاران کرده است را دارد   شود ز همان تعریفدر تعریف گرگانی ناز چازی جدیدی دیده نمی  

طور ترجم  کرده (. در شرح جواهرالبلاغ  لززم رالایلزم را این 8۰  ، ص۱۳۷۷،  العلمای گرگانی)شمس

الهزام  "همان تعریای یرزده شده است ک  پا  از این ذکرغ رفت ز  "الهزام ب  ینچ  لازم ناست "است: 

ی شود؛ رانند س ن خدا در دز بات یا باشتر از ین در شعر ز در دز فا ل  یا باشتر از ین در نثر اجرا ری

  "پس یها  را تحقار رکن ز خواهان چاز را از خود رران "تقهر ز ارالسایل فلا تنهر فاراالاه  فلا"رهعال: 

 (.۳5۴ ، ص۱۳88)عرفان، 

تنها چازی را ک  اضاف  کرده    ز  اند را یزردهاسهاد همایی ناز همان تعریف ک  دیاران از اعنا  کرده 

ناز رثال ری تکراراست   را  تعریف کرده  6۰  ، ص ۱۳89،  دهد )هماییکلم   (. شماسا اعنا  را چنان 

کلم "است:   بات شعر،  یا  هر رصراع  کننددر  تکرار  را  است  ۷8  ، ص۱۳95)شماسا:    "ای  (، خوب 

الهزام دز گون  است: الهزام رافا  ز الهزام  "ی بدیع نو را ه  ذکر کنا  ک  فرروده است:  تعریف نویسنده 

ناپذیر ز در  ب  رعنای لززم ز لازم ز گریزی  " یزم"کلم . الهزام در لغت رصدر باب افهعال است از ریشۀ 

جای یک حرف در رافا  خود را رجبور کند ک  دز یا س  حرف را  ا طلاح  نعهی است ک  شاعر ب 
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)رحبهی،    "را رلزم سازد ک  یک کلم  را در تماری اباا  باازردرافا  اباا  سازد... یا ک  شاعر خود  

ک  تا حالا از الهزام یا اعنا  ذکر شد باشترین تمرکز رزی   یهای(. با توج  ب  تعریف8۰  ، ص۱۳86

هایی ک  الهزام کلم  را ناز در برداشت، ارا شماسا  حرف یا حرزف ربل از رزی رافا  بود البه  با ذکر رثال 

چا حرف  نمیاز  ریزی  نام  را  کلم   الهزام  فقط  )شماسا،  گوید  ص۱۳95برد  رجموع  ۷8  ،  از   .)

کس انواعی برای اعنا  راهل نشده جز از فشارکی هاچهایی ک  از الهزام  ور  گرفه  است ب  تعریف

 بندی کرده است: گون  تقسا است؛ فشارکی اعنا  را ب  این

( حرف یا حرزفی ک  ازنظر رافا  ضرزری ناست  ۱دز نوع است:الف( الهزام ب  ذکر. این الهزام خود ب   "

 ای یا کلماتی ک  در تمام یا باشتر اباا  ذکر گردد.( کلم 2الهزام شود؛ 

را رلهزم کند کلما  الف ب  حذف. رراد ین است ک  ش   خود  الهزام  یا نقط ب(  ناازرددار   "دار 

 (.56 ، ص ۱۳95)فشارکی، 

رسا  ک  اعنا   ز اعنا  یا الهزام تا هنوز  ور  گرفه  است ب  این نهاج  ری هایی ک  ااز رجموع تعریف 

ای را در سراسر شعر یا از دز ز س  بات  )عبار ، جمل (  1سازه ز    ین است ک  شاعر یک حرف، کلم 

نقط ،  دار، بی ور  تکرار باازرد یا اینک  خود را رلزم کند ک  کلما  الف دار، بی الف، نقط باشتر ب 

 یا تمام حرزف الابا را در یک ساخت )رصراع، بات( ذکر کند.

 عکس ز تبدیل یا طرد ز عکس 

چون الااظ ز کلما  بات را بازگردانند ز لاظ  "گون  تعریف کرده است  عکس ز تبدیل را رادزیانی این

اندر هم   یخر را لاظ ازل گردانند ین را عکس خوانند ز بوَذ کی این عمل اندر هم  بات بوذ ز بوذ کی  

رصراع باشد ز این عمل چون اندر بات بوذ کارل خوانند ز چون اندر رصراع باشد ین را ر رج خوانند 

یعنی کی ناتمام... رثال عنصری گویذ: اگرچ  باشذ تنها هم  جهان با ازست/ اگرچ  با از باشذ هم  

کند عکس کارل ز ناکارل ب  دز گون  است (، زی تصریح ری 96  ، ص5۰۷)رادزیانی،    " جهان تنهاست

ک  با نام نهاده ز دزدیار ین   "رُههادی"کند ز ین را  ک  در تبدیل کردن رعنی کلما  تغاار نمی یکی ین 

 ناراده است.   "رجری"کند ک  شدن یا بازگردان رعنی تغاار ریتبدیل

کردن باشذ ز شعرا   عکس پارسی: عکس باشکون "عکس چنان یرده است:    یالسحر دربارهدر حداهق

عکس رثال این بات را خوانند ک  رثال یزرد ز بات این است: بهری دارم، دارم بهری/ بسری جابک، 

جابک بسری// نبوذ هرکز، هرکز نبوذ/ دکری جون از، جون از دکری// ب طا کردم، کردم ب طا/ ساری  

 
 ام.ی درسی دکتر سادرهدی رحامی گرفه این تعبار را از جززه  - 1
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عکس چنان تعریف   تقوی در کهاب هنجار گاهارغ از(. 86 ، ص668)زطواط،  "بی از، بی از ساری

چنان است ک  چازی را رقدم داری بر چازی بعد عکس کنی رقدم را رؤخر داری ز رؤخر را  ین"دارد:  

(. تعریف  286  ، ص۱۳۱۷)تقوی،    "رقدم، رثل رول تعالی: یوُلجُِ الَّالَ فِی النَّهارِ زَ یوُلجُِ النَّهارَ فِی الَّالِ 

اغ همان تعریای است ک  نویسندگان پا  از از  البلاغ از تبدیل ز عکس در ردارجرضا رلی خان  

چنان است ک  شاعر ز ین   ]است[طردالعکس  اهی رشهور ز رعرزف"اند، نظر زی این است:  یزرده

یید ز یک بات شود  زتأخار اجزای  رصراعی حا لرصراعی انشا کند ک  باردانادن ین ز ب  تقدی 

ار دری ناریسهمت چ  خراب یکنظر بسهمت/ چ  خراب یکنظر بسهمت چ  شد ار    چنانک : چ  شد

 (. ۱69-۱68  ،  ۱۳۳۱)هدایت،   "دری ناریسهمت 

نکه  ز  داده  توضاح  را  تبدیل  ز  رافا  عکس  ز  بدیع  کهاب  در  پاشان خزاهلی  تعریف  در  ک   را  ان  ای 

شود ک  با تبدیل  ور ،  شمرده ری گوید تبدیل در  ورتی  نعهی بدیعی  افزاید این است ک  ری ری

البلاغ   (. رجایی در رعالم82  ، ص۱۳۳۴رعنا ناز تغاار کند ز در غار این  ور   نعت ناست )خزاهلی،  

گون  تعریف کرده است ک  دیاران ز هاچ تغاار ز نااه جدید در این تعریف دیده  ین   را  تبدیل ز عکس

را  (. کزازی عک۳۴8-۳۴۷   ،  ۱۳5۳شود )رجایی،  نمی تبدیل  یا  را    " زارزنای"س  خوانده ز ین 

داده باشد. پسی رخ ززارزنای یا عکس ین است ک  در دز یا چند زاژه پا "کند  چنان تعریف ری 

بانا : کعب  ب  در  پاام داده است/ کای کعبۀ جان  هایی از این اراه  را در اباا  زیر از خارانی ری نمون 

- ۷۴    ،  ۱۳۷۳)کزازی،    "فشان کعب فشان خلق/ بر  در تو، جانز جان کعب !// بر کعب  کنند جان 

زپا  گردد ز ین را دز گون  گاه   ها پس (. زاعظ کاشای تعریا  از رعکو  این است ک  کلم  ۷5

طر دریک بات تکرار گردد سگوید ک  یک  ارا ذیل طرد ز عکس ری   ، است ازل ررتب ز دزم رشوغ

حاا  بادا ردحی ک  نوغ کردی!/ ردحی ک  نوغ کردی رددی  ردد "ز این بات را رثال یزرده است: 

 (.98-9۷   ، ۱۳69)زاعظ کاشای،  "حاا  بادا!

ریشمس گرگانی  را  العلمای  ز عکس  تبدیل  تعدادی  نام    ،اندناراده  " رلب"گوید  گویندگان   از  ارا 

تا جایی ک  بررسی کرده است اکثراً رلب یا رقلوب را در یثار گ نمی  ور   ذشهاان ب برد. این رل  

طور ک  نالعلمای گرگانی تبدیل ز عکس را هماهایی ک  ذکر شد دیده است. شمسرسهقل ز با عنوان 

 (.2۷۷-2۷۱   ، ۱۳۷۷العلمای گرگانی، )شمس دیاران تعریف کرده باان کرده است

برگردان کرده است ز نسبت ب  دیاران جزهاا  باشتر    "زاژگون ساختن"البلاغ  عکس را  در شرح جواهر

عکس این است ک  جزهی را در کلام رقدم بداری ز سپس برعکس کنی یعنی رقدم  "راهل شده است: 

 ای ز ین چند نوع است:ای ز رؤخر کنی ینچ  را رقدم یزردهبداری ینچ  را رؤخر کرده
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کلام  "الا  ین باشد؛ رانند:  جمل  ز رضاف  الف( این است ک  زاژگون ساختن راان یکی از دز طرف

 س ن شاهان، شاهان س ن است.  "رلکوک الکلام ،کو المل

-ی رج"ک  زاژگون کردن راان دز رهعلق دز فعل در دز جمل  باشد؛ رانند، س ن خدای زالا:  ب( این

 یزرد. نده بارزن ری یزرد ز ررده را از ز زنده را از ررده بارزن ری   "الحیالمات رنالمات ز ی رجالحی رن

لاهُنَّ  "ک  زاژگون کردن، راان دز لاظ در دزسوی جمل  زارع شود؛ رانند، س ن خدای برین:  ج( این

 ن  ین زنان بر ایشان حلالند ز ن  ین رردان بر این زنان حلال.  "حِلٌّ لَهُ  زَ لاهُ  یحَِلَّونَ لَهُنَّ 

ود؛ رانند این اباا  از حافظ: از ننگ چ  گویی  ک  زاژگون کردن بان دز طرف دز جمل  زارع شد( این

 (. ۳۱6-۳۱۳    ، ۱۳88)عرفان،  "ز ننگ است/ زز نام چ  پرسی ک  ررا ننگ ز نام است  مک  ررا نا

طرد ز عکس ک  ین را تبدیل ز عکسِ تنها ناز  "همایی عکس را خالی کوتاه چنان توضاح داده است:   

زتأخار کلما  در رصراع ررار ک  رصراع ازل را با تقدی بدیناند، یکی از  نایع لاظی بدیع است؛  گاه 

(. شماسا رانند همایی، عکس ز تبدیل را تعریف کرده است:  58  ، ص۱۳89)همایی،    "دزم تکرار کند

،  ۱۳95)شماسا،    "رصراعی را ب  دزپاره تقسا  کنند ز ین دزپاره را در رصراع دیار برعکس تکرار کنند"

(.  8۰  ، ص۱۳86)رحبهی،    "جایی ارکان کلام استهمان جاب  "طرد ز عکس    گوید(، رحبهی ری 8۰  ص

العلمای گرگانی کرده سای را ذکر کرده ک  شمبندیفشارکی ناز از تبدیل ز عکس همان تعریف ز دسه  

 (.55- 5۳    ، ۱۳95کی، است )فشار 

ها در یک  ک  کلم  رسا  ک  طرد ز عکس در ا طلاح ین است  از ربحث طرد ز عکس ب  این نهاج  ری 

رصراع یا در یک بات با تغاار جای، تکرار گردد ز ب  همان شکل یک عبار  یا یک رصراع در یک  

شود ز گاه در رعنا تغاار  جایی سبب تغاار رعنا ری ب بات با تغاار جا، تکرار گردد ک  گاهی این تغاار ز جا

 شود. نمی زارد

 الصدر  العجز علی رد 

بد کهاب  پنج   باب  درباره ایعدر  تقسا العرزض  نامی  یا  عجز بندی  ز  ابهدا  عرزض،  گذاری  در، 

رکن ازل رصرع را ) در( ز رکن یخر را )عرزض( ز رکن ازل رصرع دزم را  "طور یرده است:  این

 " ارکان باشد )حشو( گویند )ابهدا( ز رکن یخر رصرع دزم را )ضرب ز عجز( گویند ز ینچ  راان چهار

از  "دهد: الصدر را چنان توضاح ز شرح ری السحر ردالعجز علی(، در حداهق۱2 ، ص۱۳۰۴)لاهوتی، 

یخر بات را کویند    عجزالصدر است،  های پسندیذه در باب بلاغت ردالعجز علیعلماء کزیذه ز  نعت 

ر خوانند ز    رُطابِقازل بات را ز این را شعرای پارسی     در   ز  ناز خوانند ز این  نعت جنان بوذ    رُصدَّ
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،  668)زطواط،    "کی دبار یا شاعر باز ل س ن رنثور یا باز ل بات لاظی کویذ ز بآخر همان لاظ باز یرذ

ری ۱8-2۴     نهاج   این  ب   زطواط  توضاحا   از  علی(،  ردالعجز  ک   است؛  رسا   تکرار  الصدر 

در رعنا رهااز  ک  همان جنا  تام است یا    تکراری ک  لاظ ز رعنا یکی باشد یا در لاظ یکی باشد ز

نماید ز ب  لحاظ ریش   یا اینک  از لحاظ شکل رشاب  ری  ستجنا  اشهقاق ک  زاژه رکرر از یک ریش  ا

الصدر را چنان توضاح داده است: ک  با رثال ذکرغ گذشت. در کهاب البدیع ردالعجز الی  استرهااز   

ز رصراع ازل را  در ز رصراع دزم را عجز نارند ز رد عجز بر  ک  هر بات دارای دز رصراع است بدان"

 در ین است ک  کلمۀ را ک  در رصراع ازل یا ازل کلام ذکر کنند عان ین یا شبا  ین را در یخر کلام  

رازی  در ز  (. در المعج  راس۱۰  ، ص۱۳۰8)رارزا عبدالعظا  خان،    "یا رصراع دزم تکرار نمایند

     ،  ۱۳2۷رازی،  برد )راسها در جمع زحافا  نام ریعرزض دانسه  ز از ین   عجز زطَرفَان را رربوط

۴2-۴۳.) 

این  نعت چنانست ک  لاظی را ک  در ازل بات ذکرشده "گوید:  الصدر ریدر رورد ردالعجز علی  تقوی

 (.۳22 ، ص۱۳۱۷)تقوی،  "در یخر باارزرند

علی ردالصدر  رورد  در  را  ردالعنظر دکتر خزاهلی  ز  علیالعجز  علی"یزری :  الصدر ریجز  -ردالعجز 

نارند. ری   " در")ب  فهح ازل ز ض  ثانی( ز ن سهنی رکن ین را    "عجز"الصدر: یخرین رکن هر بات را  

چنان است ک  تمام یا رسمت از رکن ترین انواع ین الصدر انواع گوناگونی دارد، رعرزفردالعجز علی

رول سعدی: ردم باید اندر طریقت ن  دم/ ک  سودی ندارد ازل بات، در یخر ین رکرر شود، رثال از  

 دم بی ردم

: ین است ک   در بات را عجز ین بات ررار دهند، رثال از غضایری رازی: عصا  العجزردالصدر الی 

 (.92 ، ص۱۳۳۴)خزاهلی،  "برگرفتن ن  رعجز بود/ همی اژدها کرد باید عصا

تر تر ز راصلهای دیار جارعکند ک  نسبت ب  تعریفری طور تعریف  العجز را اینرجایی ردالصدر علی

چنانک  در عل    -۱العجز: تعریف این  نعت روروف است بر دانستن دز ارر:ردالصدر علی"است:  

عرزض رقرر است، هر باهی از شعر دارای دز رصراع است ز جزء ازل رصراع را  در گویند ز جزء  

م را ابهدا ز جزء یخرغ را ضرب ز عجز گویند ز اجزاء  یخرغ را عرزض نارند ز جزء ازل رصراع دز 

ی فقره عبار  است از رسمت از نثر ک  با رسمت دیار ک  ررین    -2زسط هردز رصرع را حشو نارند؛  

ب   نثر  فقره در  باشند ز  رهشاب   فا ل   نثر چهار رس   ین است در  ردالعجز در  بات است... پس  رنزل  

ا ری نظ  عبار   ارا در   ... لاظ سابقشود  از دز  ک  یکی  این است  بات  ز  الذکر در عجز یعنی یخر 

 " شده باشدذکرشده باشد ز لاظ دیار در  در یا در حشو رصراع ازل یا در عرزض یا در ابهدا زارع 
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-الصدر ز ردالصدر علی(. حداکثر از پاشاناان بلاغت، ردالعجز علی۴۱۰  -۴۰۷    ،  ۱۳5۳)رجایی،  

اغ    "بنُسری"الصدر ک   گاری کرده ز رد العجز علیز کزازی ناز چنان نهاج  اند  لعجز را یکی دانسه  ا

الصدر را چنان  یکی است ز رد العجز علی  " نیسربُ "الصدر یا ب  رول زی  ناراده است ز ردالعجز الی

ای یاان ، یا دز زاژۀ یکسان در یغاز ز انجام بات یزرده شده باشد؛  ین است ک  زاژه"کند: تعریف ری

هایی از  ( ز زی گون 69  ، ص۱۳۷۳)کزازی،    " ن دیار، ین است ک  سر ز بن بات یکی باشدب  س

 (.۷۳ ، ص ۱۳۷۳داند )همان، الصدر را ک  کاربرد باشتر دارد س  تا ریردالعجز علی

شمس علیتوضاحا   ردالعجز  از  گرگانی  ریالعلمای  ذکر  را  علی"کنا :  الصدر  ک  ردالعجز  الصدر 

اللاظ یا رهشاب  در  اللاظ ز رعنی یا رهاق ناز گویند، ین است ک  رهکل  یکی از دز کلمۀ رهاق   "تصدیر"

ک  ین کلمۀ دیار را در ازل کلام یزرده باشد ز اشهقاق یا شب  اشهقاق را در یخر کلام باازرد، در ورتی

رهجانس یا شریک  ین دزلاظ برحسب نسبت چهار رس  باشند، چنانک  اشاره کردی ؛ یعنی یا رکرر یا 

     ،  ۱۳۷۷العلمای گرگانی،  )شمس  " حسب رکان یازده رس  استاند یا شب  اشهقاق ز ب  در اشهقاق 

25۱-252.) 

العجز تعریف گرگانی را یزرده ز چازی اضاف  نکرده است  ردالصدر علی  یدر شرح جواهرالبلاغ  درباره

الصدر رانند دیاران است ز فقط لی(. تعریف همایی از ردالعجز ع۳5۷  -۳55   ،  ۱۳88)عرفان،  

خصوص نثر رسجع ک  رس  سوم کلام ادبی خوانده است  کند ک  ردالعجز در نثر ب  این نکه  را اضاف  ری 

این رثال را یزرده است:    ییدری باشد  "ز  باشد خوی  است ز خوی  ک  دشمن  بااان  ک  دزست 

ی جدید نااززده است؛ ارا  العجز ناز نکه  ( ز در تعریف ردالصدر علی55  ، ص ۱۳89)همایی،    "بااان 

ک  دیدگاه   -انداند یا خودشان را ب  نادانی زده ک  شاید دیاران رهوج  نشده  - این نکه  را ذکر کرده است

العجز تااز  ندارند الصدر ز ردالصدر علیتعریف ردالعجز علی یعلمای بدیع فارسی ز عربی درباره

العجز فرق راهل شده الصدر ز ردالصدر علیراان ردالعجز علیرازی، شمس راس  جز شمس راسب 

 است. 

علوم  یکسانی ک  دربارهاین رل  در جریان تحقاق ب  این ارر پی برده است ز از ین بابت در راان هم   

ک  ذکر    را  ز رثال  فشارد ک  رسئولان  عمل کرده است اند دست اسهاد همایی را ب  گرری ری زدهبلاغی رل 

رجنون ب  هوای کوی "دان :  شود با  نعت تجناس ک  یزردن  را لازم ریهردز نوع را شارل ری  ،کرده

گات گشت هماش  بر زبان  لالی/ لالی ری گشت// ریلالی در دشت/ در دشت ب  جسهجوی لالی ری 

 (.5۷-56    ،۱۳89همایی، ) "گشتتا زبان  ری 
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تعریف ردالعجز علی ناز در  اینک  رعنای  ردالصدر علیالصدر ز  رحبهی  نو ندارد ز جز  العجز چازی 

در ا طلاح بدیعی  "الصدر را چنان گاه  است:  یزرد ک  پارزن است ز ردالعجز علیدیار عجز را ری 

الصدر ای ک  در ازل بات یا رصراع؛ یا فقرۀ ازل نثر یرده، در پایان ه  یزرده شود ردالعجز علیاگر کلم 

الصدر همان تعریف  نقد بدیع از ردالعجز علی  ۀ(. نویسند۷8  ، ص۱۳86ی،  )رحبه   " ور  گرفه  است

رراد از "کنا :  کند ک  عاناً نقل ری ارا یک نکه  را اضاف  ری  ،اندان ذکر کردهاکند ک  پاشانرا ذکر ری

رصراع    تواند ازایل ز ازاخر اباا  ز یا حهی درتکرار کلم  الزاراً یغاز ز انجام حقاقی بات ناست بلک  ری

ازل ز رصراع دزم رراد باشد؛ رانند: ادبا را شریک دزلت کرد/ دزلت خواج  دزلت ادباست// شعرا را 

شعراست نعمت  خواج   نعمت  کرد/  نعمت  ص۱۳95)فشارکی،    " رفاق  درباره ۴6  ،  همچنان  ی (؛ 

ب ردالصدر علی نام را توضاح داده )کارالعجز همان اخهلاف  این  ( ک   ۴8  ص   ، ۱۳95فشارکی،  بردن 

 درزارع پا  از زی علار  همایی باان کرده است.  

یکسان است ز تااز  خا ی    اند هم الصدر نوشه  العجز ز ردالعجز علیی ردالصدر علیازینچ  درباره 

ای گاری  ک  کلم الصدر چنان نهاج  ری ی ردالعجز علیها ز توضاحا  درباره زجود ندارد. از تعریف 

العجز ناز این  ی ردالصدر علییرده در ازل بات دزم باازرد ز از توضاح درباره را ک  در یخر بات ازل  

 ای را ک  در یغاز بات یزرده است در یخر بات ذکر کند.  یید ک  کلم نهاج  ب  دست ری 

 الاطراف تشاب  

ها دیدگاهاینجا  هایی است ک  گاهی شاعران ب  ین توج  کرده است. درالاطراف ناز یکی از یرای  تشاب 

دهد: الاطراف را چنان توضاح ریکنا : کزازی تشاب هایی ک  در این باره زجود را ذکر ری ز تعریف 

های پایانی  ای زاژه نی سنجادنی است؛ در این اراه ، زاژه شده است با سربُ خوانده   " تسباغ"ای ک   یرای  "

از فر ت شارازی    "پنج پارۀ "ز ین را در  برجسهۀ ا  یشود. نمون هر پاره در یغاز پارۀ دزم بازیزرده ری

 یابا :ری

 دزباره بادبهار ب  باغ شد پی سپار؛/ ب  باغ شد پی سپار نسامی از هر کنار؛ 

 نسامی از هر کنار شد یشکارا چو پار؛/ شد یشکارا چو پار نوایی از ررغزار. 

 نوایی از ررغزار بریرد از ررغزار.         

 های شجر؛تر، ب  شاخ ء  تر؛/ فشانده لوءلو ء وءلو جای باران، سحاب فشانده لب 

 پا  گل تا سحر.گر، ب گر؛/ هزارها نوح  های شجر، هزارها نوح  ب  شاخ 

 شِکوه از دست خار.ب  پا  گل تا سحر، ب     
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 سبزه اطراف کشت؛  فر  بهار بود چو خر م بهشت؛/ بود چو خر م بهشت، ز چمن، ز

 ز اردیبهشت.  نجها ، رانوسرشت؛/ شده است رانوسرشت شده است ز سبزه، اطراف کشت 

 (.۷۴-۷۳    ، ۱۳۷۳)کزازی، " جهان، ز اردیبهشت، کند ب  خلد افه ار...  

رراد ین است ک  رهکل  لاظ یخر بات را در  "نویسد: الاطراف ریالعلمای گرگانی در رورد تشاب شمس

  "رو ول"را در ازل رصراع دیار باازرد ز بعضی ین را    ازل بات دیار اعاده کند، لاظ یخر رصراع

زَ  ناراده بوَِجهِِ /  الجَمالُ  برََعَ  ررِابهُُ  سُلطانُُ // سُلطانُُ   اذََّلَ  الوَری/ طُر اً  انََّ  لَُ   اجَاانُ  شَهِدَ   اند. رثال: 

هُ/  رَزادِفٍ خَضَعَت لَُ  ارَکانُُ // ارَکانُُ  ابَدَاً تَمادُ اذِا رَشا/ زَ یکَ ُ  زَ بِنا نُُ // زَبنَانُُ  کَالِ ازَرانِ زَ ردَُّ ادُ یقَطُرُ کاَُّ

القَضابِ بِِ  زهََت اغَصانُ ُ   (. ۱26 ، ص۱۳۷۷العلمای گرگانی: )شمس "ردَُّ

تشاب  تشاب  اطراف دز گون  است: "الاطراف را چنان شرح داده است:  عرفان در شرح جواهرالبلاغ  

رعنوی ین است ک  گوینده س ن  را با چازی پایان دهد ک  در رعنا با    رعنوی ز لاظی؛ تشاب  اطراف

یغاز کلار  تناسب دارد، رانند این اشعار حافظ: س ن عشق ن  ین است ک  یید ب  زبان/ ساراا ری ده  

کند ک  خوغ ک  پار کنعان گات/ فراق یار ن  ین ری ام س نیشنات// شناده ز  ز کوتاه کن این گات  

خندان دریاب/ ک  ب  اراد تو خوغ یب رزانی دارد// بهای بادۀ  چشمۀ چش  ررا ای گلبهوان گات//  

 چون لعل چاست جوهر عقل/ باا ک  سود کسی برد کاین تجار  کرد

 ز لاظی دز گون  است:

ای ک  در یخر رصراع یا جملۀ ن ست ررارگرفه  است بنارد ز  الف( اینک  سراینده یا نویسنده ب  زاژه

 لۀ بعدی را با همان کلم  یغاز کند.رصراع یا جم

خ یرد ز ر  ب( ین است ک  شاعر کلمۀ رافاۀ هر باهی را در یغاز بات بعدی تکرار کند، رانند: نورزز بر

خواسه / گات از لب  رطب   ززبوی بهار داد/ بوی بهار نکههی از زلف یار داد// یاری کزز زظااۀ نور 

 (. ۳۱۳-۳۱۰   ، ۱۳88)عرفان،  "ده  از غمزه خار داد

 تکرار 

ها ین  ز یکی از  ناعت"کند:  طور تعریف ریالبلاغ  تکرار را رکرر خوانده ز این ی ترجماننویسنده 

است کی رافا  شعر رکرر بوذ، یعنی دزباره، رثال  چنانک رُنجاک گویذ: را رَی ب واسها  ز ذن دزغ  

اندرزن ز تبار  کسی نماند/ کو را هجا نکردست  خام// از یدم  جام/ چون تو باارذی بماندی  خامجام

کند ب  رافا ؛ (، در این تعریف رادزیانی تکرار را رحدزد ری۱۱۳  ، ص5۰۷)رادزیانی،    "نامرُنجاک نام

رُکرر  "السحر، تکرار را چنان توضاح داده است:  چنانچ  در رثال بالا رشاهده شد؛ ارا زطواط در حداهق
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ت لاظی ری کویند ز در دیار بات براثر از همان لاظ را بازری یرند، شعری را کویند کی در یک با

رطره  باران  راست:  شاعر  پارسی  شعر  از  همیرثالِ   خاره رطره  هررزز  ابرزار/  چش   بارم  ازین  خاره 

 خاره دل رن ز هجر یار  ،خارهرطرۀ باران شذه خجل/ زان خاره  ،رطرهبار// زان رطره سال

بوذ کی لاظ رافات را دزباره باز کویند، رثالِ  از شعر پارسی رراست:   ز بعضی کویند کی رکرر ین 

 ( 86 ، ص668)زطواط،  "زهی ر الات رلک تو خطای خطا/ زهی روافقت  در تو  واب  واب

ز تکریر خود ب  ناس خوی   نعهی است جنانک رشاد کاه  است: زهی  "در المعج  یرده است:  

( ز ینچ   ۳۱5  ، ص۱۳2۷رازی،  )راس   " رأی تو  واب  وابر الات ارر تو خطا خطا/ زهی روافقت  

یید این است ک  دز نوع تکریر را در نظر داشه ؛ یکی تکریر ساده، چنانچ   ری   رازی بر ی راساز گاه  

یزرد: اغ این دز بات از عسجدی را رثال ریدر رثال بالا دیدی  ز دزدیار تکریر رهکلف ک  نمون  

رطره  همیباران  هررزز خاره   بارم رطره  رطره سال زان چش اخاره  ابرزار/  زان  رطرۀباران شده    ،رطرهبار// 

 (.۳۱5 ص  ،۱۳2۷رازی، راسزجان رن فکار )خاره خاره دل خجل/ زان خاره 

از   یا ربالغ  است ز دزتا  تأکاد  برای  تقوی تکرار را تکریر خوانده است ز چنان نظر دارد ک  تکرار 

)تکاثر/   " کَلا  سَوفَ تعَلَمُونَ ثُ َّ کَلا  سَوفَ تعَلَمُونَ "هایی را ک  ذکر کرده است عاناً نقل ری کنا :  رثال

زی در دل رن فکنده ناری غ  تو// گاهی    /باری غ  تو  ز رباعی از ارار رسعود: ای بر تن رن نهاده  (5

 (. ۱۳8-۱۳۷   ، ۱۳۱۷ک  رار غ  رنت چونان کرد/ یری غ  غ  تو یری غ  تو )تقوی، 

شود ک  بر زیب  تکرار هرگون  باشد زرهی  نعت شمرده ری"کند: طور تعریف ریخزاهلی تکرار را این

-دارند ز ازجمل   نعت »تشاب ارزپاهاان ناز ب  کار ریز بعضی از انواع تکرار را    -ز رزنق رعنی باازاید

 (.9۴ ، ص ۱۳۳۴)خزاهلی،  "الاطراف« در شعر ارزپایی رعمول است

رعانیغلام نقد  کهاب  تعریف دارد:  حسان یهنی در  تکرار چنان  از  از ذکر "اغ  تکرار عبار  است 

گوید البلاغ  ری رعالم  ینویسنده  (.۱۱  ، ص۱۳۳9)یهنی،    "ای بعدازاینک  ین را ازلاً ذکر نمایندکلم 

اسهااده ری تأکاد  برای  ررین:  تکرار  این ییت  رانند  تعلَمون "شود  سَوفَ  کلا   ثُ َّ  تعلَمونَ  سَوفَ    "کَلا  

یزرد این ی تکرار ریای ک  دربارهشده است ز رثال فارسیک  برای تأکاد رد ز انذار اسهااده (  5)تکاثر/  

سنایی رصاده  ازل  پاشان  غزنویبات  از  تقلاد  ب   اکثراً  بات  این  ک   رسلمانان ااست  است:  ان ذکرشده 

 (.  2۱۳-2۱2    ،  ۱۳5۳دینان پشامانی پشامانی )رجایی،  رسلمانان رسلمانی رسلمانی/ ززین ییان بی 

را   تکرار  از یرای    " بازیزرد زاژگان"کزازی  بدیعی ری خوانده ز یکی  ابراز ریهای  ز  ک  ین داند  کند 

سبب لطافت ز زیبایی کلام شود خوشایند است ز اگر باعث درشهی ز نازیبایی کلام شود    تکراری ک 
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کند ک  در اینجا  زیادی از تکرار را ذکر ری یهای( ز رثال ۳9 ، ص۱۳۷۳شود )کزازی، عاب شمرده ری

بادهشودیک نمون  را ذکر ری  بهی/ چو ارغوان    ای ک  رخ کند: »بر ارغوان با  خواه ز ارغوان رخ 

 (.82 -8۱   ،  ۱۳۷۳ارغوان« )کزازی، 

کرده است ناز پرداخه  ز ین را چنان    یاد   "همازایی "تکرار ک  از ین ب  نام    ی ازنوعی دیار کزازی ب 

تواند بود، همازایی ین است  های تکرار ری ای است ک  یکی از گون همازایی یرای "شرح داده است:  

سان، ین را خناای زیژه بب شد. درپی در س ن خود باازرد ز بدین ک  س نور یزایی »= حرف( را پی 

سور ز سرزری در این بات براناا ه  است: رشهۀ تسباح اگر باسست،    " "نمون  را خواج  با یزای  

 (.8۴ ، ص ۱۳۷۳)کزازی،  "اندر دارن ساری سامان ساق بودبدار/ دسه   رعذزرم

تکرار یا تکریر ین است ک  رهکل  لاظی را برای  "العلمای گرگانی از تکرار چنان تعریای دارد:  سشم

با تردید ین است ک  در تردید لاظ ثانی با لاظ ازل   تأکاد ردح یا سایر اغراض رکرر نماید. فرق ین

یا رصداق ر الف باشند ز در تکرار افادۀ رعنی دیار نکند، جز تأکاد ز رثال ری یزرد ک : در راهوم  

هٍ/ فَاِ  نبِ لا تقَنَطوُا/ فَاِنَّ الالَِ  رَؤفٌ رَؤفٌ// زَلا ترَحَلنَُّ بِلا عُدَّ نَّ گویند ارار رؤرنان فرروده: ایَا  احِبیِ الذَّ

 (. ۱65- ۱6۴   ، ۱۳۷۷ ،انیالعلمای گرگ )شمس "الطَّرِیقَ رَُ وفٌ رَُ وفٌ 

ب  دنبال ه  یزردن چند کلم  ز یا چند جمل  "بدیع نو از تکرار )تکریر( چنان تعریای دارد:    ینویسنده

است ک  عموراً برای تأکاد رعنوی ز یا زیباسازی کلام است ز گاه برای ایجاد یهنگ در جمل  ز بهتر  

تکرار ترفند  "(. رژگانی ز حاجاان نژاد گاه  اند:  ۱22  ، ص ۱۳86)رحبهی،    " نشاندن ین در ذهن خواننده

 (.  ۷ ، ص ۱۴۰۱)رژگانی ز حاجاان نژاد،  ") نعت( خاص در طول یک شعر است

های ها تقریباً یکسان است ز همای همان تعریف ها دیدی  تعریفی سایر  نعت طور ک  درباره نهما

ی جمع پژزهندگان ز کسانی ک  در درباره رسد در  اند. ب  نظر ری علمای پاشان بلاغت را تکرار کرده

 نعت تکرار نااه جدید دارد ز تکرار   یاند، تنها کسی ک  برای ازلان بار دربارهعل  بدیع کهاب نوشه  

در لغت  ،  الهکریر"بندی کرده زاعظ کاشای است، کاشای در رورد تکرار گاه  است:  را ب  انواعی ب  

ازل   یز تکرار را در ررحل   "ا طلاح، ین است ک  شاعر لاظی را رکرر گرداندزاگردانادن باشد ز در  

شوند دارای رعنای رهااز  باشند  هایی ک  تکرار ری یکی اینک  زاژه   :داندب  دز ب   رابل ب   ری 

رعنا ک  نوع دزم را ب  هات  های رکرری ه ک  این نوع را شارل تجناس دانسه  است ز دیاری زاژه

 تکریر رطلق ک  باز ب  دز نوع تقسا  کرده است: -۱  کرده است: ب   تقسا
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در ازل رصرع ازل، در یخر   ،ییدالف( رطلق رارد، این نوع تکرار را گاه  است فقط در یک رحل ری 

رصراع ازل، در ازل رصراع دزم ز در یخر رصراع دزم، را برای طولانی نشدن فقط یک رثال از تکراری  

ینچ     را راار   ای / تو بر ازل رصراع ازل بات ررارگرفه  است: الهی الهی خطا کردهکنا  ک  در  ذکر ری

 ای  را کرده

ی ر هلف چنان دز زاژه تکرار رحدزدی ناست ز ه   ،ب( رطلق جارع، در این نوع تکرار ب  لحاظ جای

 ند:خوانده است؛ ران "جارع"شود ز یا ه  یک زاژه با  از دز بار ز ب  همان خاطر  تکرار ری

 راارت است راارت شبی ک  بی تو نشان / دری ک  بی تو بر یرم غرارت است غرارت؛

 های ر هلای ک  در بات ازل تکرار شده است در بات دزم ناز تکرار شود، رانند:تکریر رثن ی، زاژه  .۱

 باراشکخاره از این چش بارم ابرزار/ هررزز خاره رطره همیباران رطره 

 رززگار؛خاره، خاره شده چش ۀ باران شده خجل/ زان خاره رطره، رطر زان رطره 

طور تعریف کرده است ک  کلماتی را در رصراع ازل ز دزم باازرند ک   تکریر رشب ، این نوع را این   .2

 ب  بااید، رثل:باانار تشبا  باشد یعنی در رصراع ازل رشب  ز در رصراع دزم رشب  

 اد اندر سواد اندر سواد است؛چو حال رن تو را ین خال ز ین زلف/ سو 

گون  تکرار را در نزد فضلا  ی این تکرار رعنا، نو شود ز اینتکریر رسهأنف، ین است ک  درنهاج    .۳

 اند، رانند: بااهمات ز ارزغ دانسه  

 ای ناردار کشور، کشور ب  تو رزی ن/ زی افه ار عالم، عالم ب  تو رباهی؛

شود ز این از این بابت زیبا  ی ایجاد رییراان زاژگان رکرر رابطالواسط ، در این تکرار  تکریر رن  .۴

 شده است، رانند: خوانده

 ای ز تابی؛چاون  رویی؟ هر حلق   ،چاون  رزیی؟ رانند یفهابی/ رویی ،رزیی

 تکریر رؤکد، ین است ک  تأکاد را نشان دهد، رانند: .5

 افاار افاارم، دل دل افاارم، یکبار/ دل ز درد عشق ز سوزدل ب  

 افرزز/ گرفهارم، گرفهارم، گرفهار؛ ب  بند زلف ین سرز دل 

  " چش  یرایی "ک  را فعلاً ب  این نوع تکرار    -شودتکریر حشو، در این تکرار رعنا در نظر گرفه  نمی   .۷

 فقط تکرار است، رانند این رصاده از پوربها ک  رطلع  این است: -گویا ز الهزام ه  ری 
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دی ب  رجلس لس رن، ترک چال گل گل گل/ رست عاشق شق ز زال  ل  ز بادل دل دل )زاعظ کاشای 

 (.9۴-  92   ،  ۱۳69سبززاری، 

شود ز باشتر ب  لحاظ  شارل ری  ای رابندی کاشای از تکرار فقط تکرار زاژه بندی ز تقسا  اگرچ  دسه 

شوند کجا ررار گارند یا ر هلف  بندی کرده است، رثلاً اینک  زاژگانی ک  تکرار ریشکلی ز رعنایی تقسا 

رعنا نباشند، بازه  از اینک  یک گام ب  جلو برداشه  کاری است نو ز تازه ک   رعنا باشند یا ه  باشند، ه 

ری  الهامفکر  رنبع  دیاراکن   راان  گاری  در  ارا  باشد؛  بار  تحقاقن  ازلان  کدکنی  شااعی  رعاصر  اران 

نواندیشی ز طرح بازناری عل  بدیع فارسی را رطرح کرده است. شااعی کدکنی دراقاً بنااد تحول اساسی  

کند خورشادی در کلا  درسی رطرح ری   ۱۳۴9شناسی در سال   نایع بدیعی را بر ربنای ا ول جمال

ایده دسه  ک   ا لی  بازتعریف بندیای  ز  درستها  ز  درستها  ز  با نبودن بودن  بدیعی    های  نایع 

ب  حدزد  "گوید ک   نایع بدیعی: گارد، زی در این باره ریشناسی ازینجا شکل ریدرنظرداشت جمال

ری   22۰ شاات نعت  شمارۀ  این  ز  است  شده  برابر  باست  تقریباً  ک   نام رسد  ز  های یزر  نایع 

گون  نقشی در خلارات ادبی رسلمانان نداشه  بلک  نشانۀ کارل انحطاط ذزق  هاچ ها،  زغریب ین عجاب

شدن (، با رطرح29۴ز    29۳   ،   ۱۳95)شااعی کدکنی،    "بست خلارات در راان ینان بوده استز بن

 شود. ریزی ری های ا لاح ز انکشاف  نایع بدیعی پی این فکر زران  

رخاسه  از رعرفت  نایع ادبی در ادباا  غرب است؛ ینجا ک  ی برنهقدان   دیدگاه کدکنی ناز دیدگاه 

ری   "تکریر"ی  درباره  جنا  نمیس ن  خانواده  جزء  را  تکریر  ز  ریگوید  ارا  لحاظ داند،  ب   گوید 

پسندد ز این بات  روساقایی رانند جنا  است، نق  جنا  را ب  عهده دارد ز نوع خلاق تکرار را ری 

باغ  ای جان/ هزاران ارغوان  یب ز باغدهد: رن یبخلارات تکرار را نشان ری یزرد ک   رولانا را رثال ری 

/ تکرار   repetition"برد ب  این شکل:  های فرنای نام ریرا ارغوان  ز در ادار  از انواع تکرار در زبان 

symploc{h}e  تکرار در یغاز ز انجام /metabole  تکرار یک رطلب ب  عبارا  ر هلف /epanondos  

/ تکرار رغایر، تکرار یک کلم     antanaclasis/ تکرار  وتی    echoتکرار یک کلم  در زسط جمل     /

ر هلف   رقصود  رجموع   epistropheبا  دادن  پایان  یعنی  نهایا ،  تکرار  عبارتی  /  ب   ها  ازجمل   ای 

 (.  ۳۰5 ، ص۱۳95)شااعی کدکنی،  "خاص

بندی دیار را شماسا از تکرار انجام داده است ک  ب  نظرم  ی ک  در یغاز ه  ذکر کردی  یک تقسا طور 

یرایی ک  دز ب  ب   تقسا  کرده تکرار زاک یا زاج  -۱پردازی :تر است، در اینجا ب  ین ریرنطقی

ردالصدر تکرار زاژه: الف(    - ۳تکرار هجا؛    - 2 دایی؛  حرزفی ز ب( ه  است: الف( همرفی یا ه 

العجز،  العرزض، ردالعرزض الیالعجز، ردالصدر الیالصدر ز ردالابهداء الیالعجز، ب( ردالعجز الیالی
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تکرار    - ۴الاطراف، د( الهزام یا اعنا ، هی( تکرار یا تکریر ز( طرد ز عکس یا تبدیل ز عکس؛  ج( تشاب 

                                                   (.8۴- ۷۳   ، ۱۳95تکرار چشمی )شماسا،  - 5عبار  یا جمل  ز 

 گاری نهاج  

رسا   های دزر تا اررزز ب  این نهاج  ریاز بررسی ز تحلال سار تحول تکرار در یثار بلاغی از گذشه 

ه ز رراحل های ر هلف بزرگ شدک  این  نعت ادبی در رسار تکارل  رز ب  بالندگی داشه  ز در دزره 

در جریان این تکارل ناگزیر از تغاارا  ز دگرگونی ها است ز این   اً ست ک  طبعسپری کرده اکمال  را  

است بوده  تغاارا  جزهی  ز  ها  تکرارهایدگرگونی  رقال   این  در  ردالصدر   ی.  اعنا ،  یا  الهزام  چون: 

الابهداء،  یالعجز، ردالعرزض علالعجُز، ردالصدر علیالصدر، ردالابهداء علیالعجُز، ردالعجز علیعلی

الاطراف ز طرد ز عکس یا تبدیل ز عکس ز تکرار یا تکریر ) ب   ور   العجز، تشاب ردالعرزض علی

کهابخاص(   رربوط  در  بلاغی  تحلال  بررسی  های  تااز   شدز  تعریفز  در  نامها  ز  ها گذاریها 

این یرای   حا ل شد  نهاج  چنان  ز    رش   گردید ت ک     غاارا  جزهی های ادبی در رسار تکارلشان 

ها ک  در  ها ز جمل در تعبار ز نام بوده ز گاهی در رحل زروع در رصراع  اً اند ز ین تغاارا  اکثر داشه 

لازم ن واهد بود ک  هم  روارد در اینجا دزباره ذکر گردد؛ زلی ه است ز  پایان هر ب   تذکر داده شد

ای را شارل فقط تکرار زاژهیزری  ک   یرا ربندی کاشای از تکرار  بندی ز تقسا دسه از باب نمون   

شوند بندی کرده است، رثلاً اینک  زاژگانی ک  تکرار ری شود ز باشتر ب  لحاظ شکلی ز رعنایی تقسا  ری

ز  رسد در جمع پژزهندگان  . ب  نظر ری دنباشن  رعنارعنا باشند یا ه  ر هلف باشند، ه    جا ررار گارندک 

 نعت تکرار نااه    یاند، تنها کسی ک  برای ازلان بار دربارهب نوشه ی عل  بدیع کهادرباره  ک کسانی

بندی کرده زاعظ کاشای است، کاشای در رورد تکرار گاه  است  جدید دارد ز تکرار را ب  انواعی ب  

ز تکرار    "ز در ا طلاح، ین است ک  شاعر لاظی را رکرر گرداند  در لغت زاگردانادن باشد ،  الهکریر"

ب  دز ب   رابل ب   ری   یرا در ررحل  اینک  زاژه  :داند ازل  شوند دارای  هایی ک  تکرار رییکی 

رعنا ک  های رکرری ه رعنای رهااز  باشند ک  این نوع را شارل تجناس دانسه  است ز دیاری زاژه

ک  در رتن ب  تاصال بحث شده است ز یزردن دزرباره در اینجا    دزم را ب  هات ب   تقسا  کردهنوع  

 حشو خواهد بود.  
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 رنابع 

ب  اههمام، تصحاح، حواشی ز توضاحا  احمدیت ، اسهانبول: چاپ انۀ ابراها  (. ترجمان 5۰۷الرادزیانی، م. )    البلاغ ، 

 خُرز . 

بها    /8، سال  ۱(. کارکرد عنصر تکرار ز زیبایی ین در شعر نو، ادب عربی، شماره  ۱۳95ح. )  ، زراعی  ، ع زی لنارزد   یبویل

 . ۱8 -۱رز تابسهان،    

 فرزشی تاهاد ا اهان. (. نقد رعانی در  نعت نظ  ز نثر فارسی، چاپ ازل، ناشر: کهاب۱۳۳9ح. ). یهنی، غ

- فنون ادبی )علمیرجلۀ  از دیدگاه رکهب  ورتارایی،    (. بررسی ارزغ »تکرار«۱۳9۷ر. )  .ب؛ راری، م  ،یدگلاب  یاحمد

 . ۱۰۴-89،    ۱۳9۷، زرسهان ۴(، سال ده ، شماره حقاقی ت

 تهران: چاپ انۀ رجلس.  )در فن رعانی ز باان ز بدیع فارسی(،(. هنجار گاهار  ۱۳۱۷تقوی، ن. )

 تهران: ارارکبار. ،، ب  اههمام حسن سادا  ناصریبدیع ز رافا  (. ۱۳۳۴خزاهلی، م. )

 پهلوی.   پوهنهونانهشارا  تهران: البلاغ  در عل  رعانی ز باان ز بدیع، چاپ دزم، (. رعالم ۱۳5۳خ. ) .رجایی، م

 (. نااه تازه ب  بدیع، زیراست سوم، چاپ شش ، تهران: راترا. ۱۳95سارز ، غ. )

 ، چاپ شانزده ، تهران: یگ . روساقی شعر(. ۱۳95ر. ). شااعی کدکنی، م

، ب  اههمام حسان جعاری ز رقدرۀ دکتر جلال تجلال، چاپ ازل، تبریز:  البدایعابدع(.  ۱۳۷۷ح. ).  ، میگرگان  یالعلما شمس

 انهشارا  احرار. 

 (، چاپ نه ، ر : نشر بلاغت. باان ز بدیع (. ترجم  ز شرح جواهرالبلاغ ، جلد دزم )۱۳88عرفان، ح. )

، ترجمۀ دکتر نجم  رجایی، رشهد: روسسۀ چاپ ز  شناسی ز تأثار ین در نقد عربیزیبایینقد بر ربنای  (.  ۱۳۷8غری ب، ر. )

 فردزسی.   پوهنهونانهشارا  

 )سمت(.   پوهنهون، چاپ هاه ، تهران: سازران رطالع  ز تدزین کهب علوم انسانی نقد بدیع (. ۱۳95فشارکی، م. )

ب  سعی ز اههمام    - در ازایل ررن هاه   -رعایار اشعارالعج   کهاب المعج  فی م(.    ۱9۰9ه. رطابق    ۱۳2۷م. )  .رازی، غراس

 ادزارد برزن ز تصحاح رحمد بن عبدالوهاب رززینی، برز : کاثولاکا ۀ یباء یسوعا ان.

 . اسکندریتهران:  ، ترجم  رهرداد رهرین، ییان س نرانی (. ۱۳۴9کارنای، د. )

 دزم، تهران: ررکز.  چاپ )بدیع(، زیباشناسی س ن پارسی (. ۱۳۷۳. ). جکزازی، م

 رطبعۀ رجلس. تهران:  ، العرزض در عل  شعر فارسی بدایع(. ۱۳۰۴م. ). لاهوتی، م

 ، چاپ دزم، تهران: انهشارا  س ن. بدیع نو(. ۱۳86رحبهی، م. )

،  92، شماره 26دزره ، رتن پژزهی ادبینشری   های عطار، (. چند نوع الهزام در رنظور  ۱۴۰۱رژگانی، ن؛ حاجاان نژاد، ع. )

 .29-۷،    ۱۴۰۱تابسهان 

 ، تهران: ارارکبار. 2، ج 8، چ فرهنگ فارسی(. ۱۳۷۱رعان، م. )
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 ، چاپ دزم، تهران: چاپ ان  فردزسی. کهاب البدیع (. ۱۳۰8رارزا عبدالعظا  خان. )

الدین کزازی، چاپ  رارجلال، زیراسه  ز گزاردۀ  الاشعار الافکار فی  نایع بدایع(.  ۱۳69ح. )  . زاعظ کاشای سبززاری، ک

 ازل، تهران: رعراج. 

 ، با تصحاح ز اههمام عبا  اربال، تهران: رطبعۀ رجلس. الشعر السحر فی درایقحداهق(.  668زطواط، ر. ) 

 رطبع  رحمدی شاراز.شاراز:   البلاغ  )در عل  بدیع(، ردارج(. ۱۳۳۱ق. ) .هدایت، ر

 ، چاپ ازل، تهران: اهورا. فنون بلاغت ز  ناعا  ادبی(. ۱۳89همایی، ج. )

 


